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 ١٨تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ندع مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدلاَ يو هكُفْر هلَيفَع ن كَفَرضِ فَمي الْأَرف فلاَئخ لَكُمعي جالَّذ وه  زِيدلاَ يقْتاً وإِلَّا م هِمبر

قُلْ أَرأَيتم شركَاءَكُم الَّذين تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم  )٣٩(فرِين كُفْرهم إِلَّا خساراً الْكَا

ماهنيآت أَم اتماوي السف كرش نيلَي بع ماباً فَهتكة علْ إِن يب هنوراً مضاً إِلَّا غُرعم بهضعونَ بمالظَّال ٤٠(د(  إِنَّ اللَّه

لكَانَ ح هإِن هدعن بم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتن زلَئولَا وزأَن ت ضالْأَرو اتماوالس سِكموا  )٤١(يماً غَفُوراً يمأَقْسو

  ﴾)٤٢(راً م لَئن جاءَهم نذير لَيكُونن أَهدي من إِحدي الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُوبِاللَّه جهد أَيمانِهِ

 ها به جهت عدم دلالت عقل و نقل بر اله بودن آابطلان پرستش بت

وت گاهي هم برهان معاد مطرح است ضمناً گاهي برهان توحيد, گاهي برهان وحي و نب »فاطر«در سوره مباركه 

ذات اقدس الهي چند برهان اقامه كرد بعد به  ،شود. در جريان توحيدخطوط كلي اخلاق و فقه و حقوق هم ارائه مي

پرستيد خواه براي آا صورت قرار بدهيد, تمثيلي, هايي كه ميپرستيد يا فرشتههايي كه شما ميمردم فرمود اين بت

تان ل عقليد يا دليل نقلي; دلييچه كار كردند؟ شما يا بايد دليل عقلي بياورنديسي قرار بدهيد يا ندهيد اينها تمثّلي, ت

قتراني است يا به صورت قياس استثنايي, اگر اينها اله باشند, معبود باشند, شايسته عبادت هم يا به صورت قياس ا

الق باشند در آفرينش, دو; اگر موجودي چيزي را خلق نكرد باشند بايد چيزي را خلق كرده باشند, يك; يا شريك خ

ست اگر مخلوق شركت در خالقيت هم نداشت پس يك موجود ممكن و نيازمند است مخلوق اقدرت خالقيت نداشت 

  نخواهد بود.  است ديگر رب و معبود
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 تبيين انواع خلافت الهي در قرآن كريم

تعبير خلافت در قرآن كريم ملاحظه فرموديد كه متنوع است گاهي  بعد فرمود شما خليفهٴ ذات اقدس الهي هستيد

فرمايد شما را ما بعد از آا آورديم اين معنايش اين كند بعد به قوم ديگر ميقومي را با يك سرنوشت خاص ذكر مي

آا خليفةاالله  شود گفت شما خليفه خدا در زمين هستيد قبلاًجا هم ميا هستيد گرچه در آناست كه شما جانشين آ

ا قرار داد قوم نوح را بودند الآن شما خليفةاالله هستيد ولي اين معنا شايد ظاهرتر باشد كه خداوند شما را جانشين آ

تواند ﴾ كه در بعضي از آيات هست اين ميدعب﴾ يا ﴿مثُبرد شما را آورد, قوم عاد و ثمود را برد شما را آورد اين ﴿

گويد خدا شما را خلائف در ارض قرار شما جانشين آا هستيد اما طايفه ديگر آياتي است كه مي مشعر به آن باشد كه

آنجايي كه دارد خدا  ﴾خلاَئف الْأَرضِ﴿كه , گاهي بدون حرف جر ﴾خلاَئف في الْأَرضِ﴿داد گاهي با حرف جر كه 

و ملّتي نيست ظاهرش آن است كه خليفـةاالله هسـتي ايـن     قوم و قبيلهقرار داد سخن از  ﴾خلاَئف الْأَرضِ﴿شما را 

ن است كه شما زمين را آباد كنيد و در براي آ دادجانشين خود در زمين قرار خليفةاالله بودن كه خداي سبحان شما را 

و ماننـد آن آمـده اسـت     »يـونس «, »انعام«, »اعراف«زمين آباد به سر ببريد. اين تعبيرهايي كه در سوره مباركه 

ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مـن  ﴿به اين صورت آمده است آيه سيزده به بعد  »يونس«در سوره مباركه  ملاحظه بفرماييد.

جالْم مزِي الْقَوجن كوا كَذلنمؤيوا لا كَانمو اتنيم بِالبلُهسر مهاءَتجوا وا ظَلَملَم كُملقَب ٭ ثُم يني رِمف فلاَئخ اكُملْنعج

مهدعب نضِ ما شديد اين مي ﴾الْأَرا را از بين برديم شما جانشين [يعني] تواند معنايش آن باشد كه شما جانشين آآ

يد معنـايش آن  اين نيست كه خليفةاالله هست آا شديد اينكه فرمود بعد از آا آمديد و جانشين آا شديد معنايش

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ من ﴿چنين است فرمود: اين ٦٩آيه  »اعراف«سوره مباركه . در خليفه آا هستيد است كه

خب اين مشعر به آن است كه شما خليفه قوم نوح هستيد پشت سر آا آمديد. در همان سوره مباركه  ﴾بعد قَومِ نوحٍ

ايـن اسـت كـه     »اعـراف «سوره مباركه  ٧٤آيه  ؛آمديدعاد رد كه شما بعد از هم مشابه اين تعبيرها را دا »اعراف«
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﴿ادع دعب نلَفَاءَ مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُروحٍ﴿خب گاهي دارد  ﴾ومِ نقَو دعب ناست گاهي دارد  ٦٩كه آيه  ﴾م﴿ نم

ادع دعكه اين نسل, خليفه نسل قبلي است اما در بعضي است اينها مشعر به آن است  »اعراف«سوره  ٧٤كه آيه  ﴾ب

جا به اين صورت آن »انعام«سوره مباركه  ١٦٥﴾ و امثال ذلك نيست نظير آيه مثُو ﴿ ﴾بعد﴿از آيات ديگر سخن از 

د خدا شما خب اين با قوم و ملت خاصي سخن نفرمود, فرمو ﴾وهو الَّذي جعلَكُم خلاَئف الْأَرضِ﴿فرمود: آمده است 

ر شما قرار داد و از شما به جِد آباد كردن زمين را مسئلت كـرد  قرار داد پس همه امكانات را مسخرا خلائف ارض 

به جِد از شما خواست كه زمين را آباد كنيد اين الف و سين و تاء  ١﴾هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها﴿فرمود: 

براي شدت كار است. بنابراين گرچه هر قومي نسبت به قوم ديگر جانشين آا هستند » استكبر«ظير ن» استعمر«در 

بر برهاني ولي كلاً نسبت به ذات اقدس الهي سمت خلافت را دارند. بعد فرمود حالا شما كه به غير خدا تكيه كرديد 

جا قدري محدودتر تر ذكر كرد ايناست مبسوط »طرفا«كه قبل از  »سبأ«مسئله اقامه كنيد. برهان را در سوره مباركه 

   .﴾هو الَّذي جعلَكُم خلاَئف في الْأَرضِ فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره﴿اين است  »فاطر«سوره  ٣٩ذكر كرد آيه 

 ...﴾فَمنِ اهتدي فَلنفْسِهدر آيه ﴿» علي«و » لام«بررسي ادبي 

نِ اهتدي فَلنفْسِه ومن فَم﴿است كه مفيد نفع و ضرر است  »لام«در برابر  »علي«و  »علي«در برابر  »لام«گاهي 

گاهي درصدد بيان اين است كه عمل مختص معنايش نفع و ضرر است  »علي«و  »لام«اين  ٢﴾ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها

به كار برده » لام«ت لذا در ايمان و كفر هر دو جا اختصاص اس» لام», «لام«شود آن به عامل است از عامل جدا نمي

اين از سنخ  ٣﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿كه فرمود:  »اسراء«شود نظير آيه سوره مباركه مي

اختصاص است يعني عمل, » لام», «لام«بلكه مشاكله نيست كه چون جمله قبل با لام آمده جمله بعد هم با لام آمده 

  كند, اين يك مطلب.عامل را رها نمي
                                                

  .61سوره هود, آیه .  1
  .41سوره زمر, آیه .  2
  .7سوره اسراء, آیه .  3
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 سر افزايش ايمان و كفر در برابر آيات الهي براي مؤمن و كافر

وقتي كافر باشد آيات  ٤﴾زادتهم إِيماناً﴿ شودمطلب ديگر اينكه وقتي كسي مؤمن باشد آيات الهي بر او تلاوت مي

فَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره ولاَ يزِيد الْكَافرِين ﴿جا كه فرمود: اين ٥﴾دتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِمافَز﴿شود الهي بر او تلاوت مي

وننزلُ مـن  ﴿شود افزايش كفر در برابر آيات الهي است اگر فرمود: كفر آا افزوده مي ﴾كُفْرهم عند ربهِم إِلَّا مقْتاً

م آنالْقُرنِينمؤلْمةٌ لمحرفَاءٌ وش واراً﴿بعد فرمود:  ﴾ا هسإِلَّا خ ينمالظَّال زِيدلاَ ييا همين آيات الهي وقـتي بـر    ٦﴾و

سرش اين است كه  ﴾ادتهم رِجساً إِلَي رِجسِهِمفَز﴿كفار فرمود: باره اما در ﴾زادتهم إِيماناً﴿شود مؤمنان قرائت مي

شـود ولي  كند و فربه ميدهيد اين تناول ميترين ميوه را وقتي به يك انسان سالم ميشما ترين ميوه و شاداب الآن

كسي كه دستگاه گوارش او به زخم مبتلاست و ميوه خام براي او ضرر دارد هر چه اين ميوه شـيرين و پـرآب را   

العمـل حـادي دارد   و در برابر اين ميوه يك عكسشود اين ميوه تقصير ندارد ابيشتر مصرف بكند دردش بيشتر مي

گـيرد  كند ولي قلب انسان تيره كه در برابر اين نور قـرار مـي  آيات الهي نور است هرگز كسي را گرفتار ظلمت نمي

ا وننزلُ من الْقُرآن م﴿شود. پس دهد به صورت كفر و ارتداد و اشكال; لذا دردش افزوده ميالعملي نشان ميعكس

نِينمؤلْمةٌ لمحرفَاءٌ وش واراً﴿اما  ﴾هسإِلَّا خ ينمالظَّال زِيدلاَ يشود كه مرض اينها بيشتر بشود همين آيه باعث مي ﴾و

ازه آيد اينها انكار تازه دارند, نفرت تازه دارند, استكبار توقتي آيه الهي مي ٧﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿براي اينكه اينها كه 

شود منشأش آمدن اين آيـه  اي كه بر سيئات اينها افزوده ميشود اين سيئهاي بر سيئات اينها افزوده ميدارند سيئه

العمل بد و آيه, سيئه را اضافه كند آيه مثل ميوه شاداب و شيرين است اين در برابر آن, عكسمعاذ االله ـ  ـاست نه 

                                                
  .2سوره انفال, آیه .  4
  .125سوره توبه, آیه .  5
  .82ه سوره اسراء, آی.  6
  .10بقره, آیه سوره .  7
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در پيشگاه  ﴾فَعلَيه كُفْره ولاَ يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم عند ربهِم﴿شود. يشتر مياش بدهد بيماريتلخ و زشت نشان مي

  جز غضب الهي بازدهي ندارد.براي اينها ذات اقدس الهي 

 مضاعف شدن كفر كفّار موجب زيادي عذاب و خسارت آنان

  .جا كفر مطرح استاين :پرسش

است كه در پيش داريم يعني  ٤٢آيه همين كه  ﴾ما جاءَهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُوراًفَلَ﴿ي كه دارد: اآن آيهپاسخ: 

شود خب اينكه معطّر است نبايد تنفّر پيدا بشود آيد تنفّر اينها بيشتر ميوقتي آيه الهي, وحي الهي, نبوت, رسالت مي

انگيز است يا آيات الهي نفرتمعاذ االله ـ  ـشود يعني ينها بيشتر ميچرا اگر آيه الهي بيايد, وحي و نبوت بيايد تنفّر ا

شـود  نه, آيات الهي مثل سيب و گلابي شفاف و شاداب و شيرين است اين چون زخم معده دارد دردش بيشتر مي

ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ وننزلُ من الْقُرآن ﴿شود كند دردش بيشتر ميكند چون هضم نميكند اين هضم نميچون قبول نمي

نِينمؤلْماراً﴿اما همين شفا و رحمت  ﴾لسإِلَّا خ ينمالظَّال زِيدلاَ يشـود  يعني همين قرآن باعث افزايش كفـر مـي   ﴾و

شود يك كفر جديد دارد, يك اعتـراض جديـد   شود؟ براي اينكه يك آيه كه نازل ميچطوري باعث افزايش كفر مي

شود حالا كه كفرش افزوده شد در پيشگاه تكبار جديد دارد, يك معصيت جديد دارد كفرش افزوده ميدارد, يك اس

مقت زائد است, غضب زائد است, عذاب زائد فرمايد بازدهش ي دارد؟ ميچه بازده زائدذات اقدس الهي اين كفر 

بر  ﴾رهم عند ربهِم إِلَّا مقْتاً ولاَ يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خساراًفَمن كَفَر فَعلَيه كُفْره ولاَ يزِيد الْكَافرِين كُفْ﴿است 

شود يعني كفرشـان و  اساس عظمت و اهميت مطلب اين جمله را تكرار كرده. غرض اين است كه دردشان بيشتر مي

  كفر زائد باعث عذاب زائد و خسارت بيشتر است.



 

  ١٤از  ٦شماره صفحه:   / ١٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

 غير خدا و لزوم پرستش خداوند برهان نفي خالقيت از

طوري كه همان ﴾شركَاءَكُم﴿, ﴾شركَاءَكُم﴿» أخبروني«يعني  ﴾قُلْ أَرأَيتم﴿فرمايد: كند ميحالا برهاني كه اقامه مي

طوري نيست كه مرحوم شيخ طوسي بيان كردند كه اينها را شركاي در اموال قرار داديد در بحث ديروز اشاره شد آن

سخن از شركت در مال نيست شركت در عبادت كه شمـا اينـها را در    ٨فلان مقدار براي مثلاً فلان بت است, گفتيد

اينها چه كردند » أخبروني«يعني  ﴾أَرونِي﴿, ﴾شركَاءَكُم الَّذين تدعونَ من دون اللَّه﴿عبادت, شريك االله قرار داديد. 

اگر اينها رب باشند, اين مقدم; بايد خالق چيزي باشند يا فرمود رت قياس استثنايي به صو ﴾ماذَا خلقُوا من الْأَرضِ﴿

يا به صورت قياس اقتراني بيان كنيد بگوييد فـلان  » و التالي باطل فالمقدم مثله«شريك در خالقيت باشند, اين تالي; 

جودي كه خالق باشد يا شريك هر مو ;اين صغرا ,بت, خالق است يا فلان بت, شريك خالق است در آفرينش چيزي

خالق باشد رب و معبود است اين كبرا, پس فلان بت, رب و معبود است اين نتيجه. نه قياس اقتراني است نه قياس 

اي از صحائف الهي نيامده , كتاب آسماني, صحيفهاي, روايتيي هم اين است كه آيهاستثنايي اين دليل عقلي, دليل نقل

  ترغيب كند.پرستي كه شما را به بت

  تواند رب باشد؟می اينكه در خالق باشد اين خودش ناقص است ناقص چگونه :پرسش

كند چرا اين قدرت را دارد كه چيزي خلق بكند خودش نيازمند به آفرينش نيست, آفريننده را همراهي مي پاسخ:

قـبلاً  كـه   »سـبأ «مباركـه   اين كمال قدرت است حالا بازتر از اين را در سوره ،كند در آفرينش چيزيشركت مي

  كنيم.شاءاالله ـ بازگو ميـ انالان بيان كرد كه خوانديم 

  .خواهدكمال مطلق كه ديگر شريك نمي :پرسش

خواهد او احتياج ندارد ولي لازم نيست كه او احتياج داشته باشد اين همكار اوست چهار قسم بود كه در نميپاسخ: 

يم يا لااقل سه قسم, پس چه قياس اقتراني, چه قياس استثنايي هيچ كدام در كنالآن بازگو مي »سبأ«سوره مباركه 
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﴾ عطف بر أمنيست, پس برهان عقلي نداريد اين ﴿ ﴾أَم لَهم شرك في السماوات ماذَا خلقُوا من الْأَرضِ﴿كار نيست 

شما داديم كه در آن كتاب آسماني اجازه داده  لي بياوريد يا نه, ما يك كتاب آسماني بهاست يا دليل عق ﴾أَرونِي﴿آن 

, پس نه دليل عقلي داريد يا من االله اي از اين مدعابينه ﴾ةأَم آتيناهم كتاباً فَهم علَي بين﴿ها را بپرستيد شد كه شما بت

بلْ ﴿غ زور چيز ديگري نيست كنيد جز نيرنگ و فريب و تبليميرغيب پرستي تنه دليل نقلي اينكه يكديگر را به بت

   .﴾إِن يعد الظَّالمونَ بعضهم بعضاً إِلَّا غُروراً

 ها در خالقيت, مالكيت, ظهير بودن و شفاعتبر ناتواني بت» سبأ«استدلال آيات سوره 

عوا الَّـذين  قُلِ اد﴿فرمود:  ٢٢بود كه گذشت در آيه  »سبأ«سوره مباركه  ٢٣و  ٢٢جامع همه اين اقسام در آيه 

اللَّه ونن دم متمعا را ميغير خدا يعني بت ﴾زكنيد ببينيد اينها چـه كـاره   پرستيد و عبادت ميهايي را كه شما آ

اي از ذره ﴾لاَ يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة فـي السـماوات﴿  ا ساخته نيست آهستند هيچ كدام از اين سه, چهارتا كار از 

ولاَ في ﴿دو:  ٩;﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿كه ملك اينها نيست كلاً ملك خداي سبحان است  ،موجودات آسماني ذرات

در زمين چيزي را اينها مالك نيستند پس نه موجودات سپهري در اختيار اينهاست نه موجـودات زمـيني    ﴾الْأَرضِ

﴿كرن شا ميهِمف ما لَهمنه تنها بالاستقلال مالك نيستند شريك مالك هم نيستند خدا مالك سماوات و ارض است  ﴾و

﴿لْكالْم هدن ﴿اي از اشياي عالَم را بالشركه مالك باشند سوم: اينها شريك مالك هم نيستند كه گوشه ﴾بِيم مهنم ا لَهمو

مالك نيستند, يك; بالشركه مالـك نيسـتند, دو; ولي ادعـا    يك وقت است كه قبول كرديد كه اينها بالاستقلال  ﴾ظَهِيرٍ

اي از اند, پشتوانه خدا هستند كه گوشهكنيد خداي سبحان كه خواست بيافريند يا تدبير كند اينها ظَهيرند, پشتيبانمي

نـوان يـك ظهـير و    خدا از اينها به ع ﴾وما لَه منهم من ظَهِيرٍ﴿كار به دست اينهاست فرمود اين هم كه محال است 

گويند تظاهرات نه يعني ظهور; يعني ظَهر يعـني  گيرد. قبلاً هم در ذيل اين آيه گذشت كه وقتي ميپشتيبان كمك نمي
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اين را در آيـه بعـد    گويند تظاهرات. چهارم:پشت به پشت هم دادند پشتيباني كردند پشتوانه فلان كارند اين را مي

اي در زمين اي در آسمان ملك اينها نيست, ذرهفرمود اينها كه ذره ﴾ةُ عنده إِلَّا لمن إِذنَ لَهولاَ تنفَع الشفَاع﴿ فرمود:

مانـد مسـئله   اند مـي اي پشتيبان و پشتوانه نيستند پس هيچ كارهاي شركت ندارند, در ذرهملك اينها نيست, در ذره

شفاعت حق است اما شفاعت را خدا به انبيا و اوليا داده به اذن  ١٠﴾ند اللَّههؤلاَءِ شفَعاؤنا ع﴿شفاعت كه شما گفتيد: 

, به اين صنم و وثن كه اجازه نداد آا كه محال است يعني بالاستقلال, بالشركه, بالمظاهره سهمي داشته باشند محال الهي

ولاَ تنفَع الشفَاعةُ عنده ﴿زه نداده ماند مسئله شفاعت, شفاعت حق است ولي به اذن خداست خدا به اينها اجااست مي

نَ لَهإِذ نماينها كه مأذون نيستند. پس اقسام قبلي كه محال است آن قسم كه ممكن است به اذن خداست اذن  ﴾إِلَّا ل

نها هيچ است. فرمود اي »فاطر«تر از آيه محلّ بحث سوره مباركه آيه, جامعدو خدا هم كه براي انبيا و اولياست. آن 

   .اندكاره

 نيازمندي موجودات در حدوث و بقا به خداوند

طوري كه در اصل آفرينش محتاج به فرمايد اشيا همانكند ميبرهان ديگري اقامه مي ٤١بعد از آن برهان, در آيه 

در طور نيست كـه اشـيا   اند اينذات اقدس الهي هستند در نگهداري و پرورش و پردازش هم محتاج خداي سبحان

نياز باشند. خداي سبحان كه بدون شركت و بدون مظاهره كلّ بيمعاذ االله ـ  ـتعالي باشند در بقا حدوث محتاج به حق

دارد اينها را نگه مي ﴾إِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض أَن تزولَا﴿نظام را آفريد همان خداي واحد احد به تنهايي 

نـه   اوند. پس احداث اينها به قدرت حق است ابقاي اينها هم به قدرت حق است در احداث, آكه مبادا از بين بر

نه بالاستقلال, نه بالشركه,  اين چنين استدر ابقا هم اند اند, نه بالمظاهره سهيماند, نه بالمشاركه سهيمبالاستقلال سهيم

  اند.نه بالمظاهره; نه در احداث نه در ابقا پس اينها بيكار محض
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 دلالت روايت امام رضا(عليه السلام) بر هفت طبقه بودن آسمان و زمين

  .  ... فرمايدمی» و الأرضين« اما در روايات در قرآن معمولاً سماوات جمع آمده ولی أرض مفرد  :پرسش

جا آن ١﴾من الْأَرضِ مثْلَهناللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات و﴿جا كه فرمود: آن »طلاق«بله در سوره مباركه پاسخ: 

يك روايت نوراني از وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) است كه حضرت دستان مباركشان را روي هم گذاشتند و 

اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن ﴿كه فرمود:  »طلاق«ذيل اين آيه سوره  ٢», أرض و سماءٌأرض و سماءٌ«فرمود: 

نثْلَهضِ مغير خدا لا  ،اگر زمين مثل سماوات است پس ارضين سبع است بنابراين چه در احداث چه در ابقا ﴾الْأَر

   .بالاستقلال, با بالمشاركه, لا بالمظاهره هيچ سهمي ندارد

 اگانه در احداث و ابقای موجودات به غير خدعدم اختصاص امور شش

﴿ماوالس سِكمي ولَاإِنَّ اللَّهزأَن ت ضالْأَرو ا فرمود ها ر. اين پرندهدارداراده, خدا اينها را نگه ميبا  ;اينها بيفتند ﴾ات

طور نگه داشتيد با چه چيزي دستتان را شما بالأخره الآن دستتان چند كيلوست اين را همين داريمما با اراده نگه مي

افتد تان را برداريد ميداريد اين دست يك چيز سنگين است اگر ارادهنگه مي طوراين دستتان را كه اينداريد نگه مي

دارد, زمين را ماند, اگر ذات اقدس الهي اراده كرد سماوات را نگه ميداريد خب مياراده كرديد اين دست را نگه مي

را  »من عرف نفسـه «اگر كسي دارد نگه ميخود با اراده ها را در آسمان پرنده ٣﴾صافَّات ويقْبِضن﴿دارد, نگه مي

هست خب بالأخره اين جسم سنگيني است اين دست چند كيلو وزنش است شما اراده  ٤»عرف ربه«خوب دقّت كند 

مانـد اراده  ماند اين ديگر با چوب و عمود نميماند اين با اراده شما مينگه داريد خب ميجا ايناراده كرديد اين را 

كنيد اينها كه ورزشكارند اين هيكل شصت, هفتاد كيلو را چندين اراده كرديد مي بياوريد پايين, هر كاري كهكرديد 
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كند اگر جسمي را از جايي بخواهد بردارد به جاي ديگر بگذارد با تر اين با اراده پرت ميطرفكنند آنمتر پرت مي

شصت, د يك وقت اين بدن كنكند يك وقت است جسم شصت كيلو را از جايي به جايي حمل مياراده اين كار را مي

كند. اگر كند اين هم با اراده نفس است چه كسي اين بدن را چندين متر پرت ميهفتاد كيلو را جاي ديگر پرت مي

شود دارد البته خسته ميكند و برايش هست خب يك جسم سنگيني را با اراده نگه ميانسان با اراده اين كار را مي

دارد حالا فرمود خداي سبحان اينها را نگه مي ١﴾أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ﴿و نيست ولي ذات اقدس الهي خستگي در ا

تحت تدبير خداست. فرمود چه در اگر جاذبه شد يا علل و عوامل ديگري شد و علم ثابت كرد آن هم مخلوق الهي و 

لا بالاسـتقلال, لا بالمشـاركه, لا   «نصيب غـير خـدا نيسـت    گانه ششدر احداث چه در بقا هيچ كدام از اين امور 

  غير خدا هيچ سهمي ندارد. و حدوث و بقا بنابراين در احداث و ابقا » ث و لا في الإبقاءاحدلا في الإ ;بالمظاهره

 بيان علامه طباطبايي ـ ره ـ درباره نوع پرستش ايرانيان قديم

ها و فُرس كه ار طايفه را ذكر كرده درباره ايرانيدر ذيل اين, چه (رضوان االله عليه)حالا در بحثي كه سيدناالاستاد

اين را بررسي كنيد كه آيا در ايران قديم اين تفكّر بود يا نه, اينها موحد بودند و كم كم مثلاً يك  ٢دارند يايشان تعبير

هاي قديم اينها را پرستي يا گراميداشت آتش و مانند آن راه پيدا كرده نه اينكه مثلاً ايرانيسلسله عنصرپرستي يا آتش

پرستيدند. ايشان فرمايششان اين است كه فُرس قديم بالأخره زمينه شركي در آا بود البته بعد از جريان حضرت مي

ابراهيم(سلام االله عليه) كلّ خاورميانه اصلاح شده است منتها زودتر از همه يونان به فكر توحيد افتاد اما با مسموم 

طوري كه ابوريحان بيروني در راه توحيد بعد توانست ارسطو و افلاطون تربيت كند آن شدن سقراط كه زهر را چشيد
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نظامي و آب و خاك كه نبود او را در راه توحيد شهيد كردند كه اين  ديگر شهيد سياسي كه نبود شهيد او ١كندنقل مي

  را پذيرفته بود و شهيد شد. توحيد فكر الهي را بايد رد كند و اين هم 

 ري به خدا در بخشش گناهان با توجه به حليم و غفور بودن اواميدوا

اگر آسمان و زمين  ﴾ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده﴿پس احداث و ابقا مخصوص ذات اقدس الهي است. 

همان خدايي ». ا علي الزوالأشرفتإن «يعني  ﴾ولَئن زالَتا﴿گذارد بخواهند بلرزند و سقوط كنند خدا حافظ است نمي

نظر كند اين بار را دار باشد از گناهان ما هم صرفتواند خويشتندارد ميكه كلّ اين آسمان با اين قدرت را نگه مي

گوييم بردبار ببرد حليم در عربي معادل فارسي ندارد صبر غير از حليم است و انساني كه حليم است در فارسي مي

تواند ببرد خم به برد اين كار سنگين را كه عليه او انجام دادند اين بار را ميب است يعني اين بار را مياين بردبار مركّ

كند اما كلمه بسيطي كه بتواند ترجمه حليم باشد فعلاً در دسترس نيست حليم با بردبار يعني آيد تحمل ميابرويش نمي

برد در برابر معصيت ما هم حليم است و گين آسمان و زمين را ميشود. آن خدايي كه اين بار سنكلمه مركّب ترجمه مي

  را كنار آن ذكر كرده. ﴾غَفُوراً﴿شود, اميد بخشش هست لذا رنجد, عصباني نميگيرد, نميزود تصميم نمي

 )سوگند مشركان حجاز بر هدايت بيشتر خود نسبت به ديگر امم در صورت حضور پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم

پيامبري آمده اينها پيامبرشان را تكذيب كردند  ،بعضي از اهل ملل و نِحلبراي فرمود مشركان حجاز شنيدند كه 

كرديم اينها االله را به عنوان خالق پذيرفتيم پيامبرمان را تكذيب نمياينها گفتند اگر براي ما پيامبر آمده بود ما حتماً مي

 قه بودنـد. اينـها سـوگند يـاد كردنـد      كل, به عنوان مدير كل, به عنوان ربكل قبول داشتند اما گرفتار ارباب متفر

﴿انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسبا يك سوگند غليظي كه  ﴾و﴿يرذن ماءَهن جاگر پيـامبري از طـرف خـدا بيايـد      ﴾لَئ
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تر بودنـد  شدهها هدايتاز يكي از اين امت ﴾الْأُممِ لَيكُونن أَهدي من إِحدي﴿طوري كه براي اهل كتاب آمد همان

   .تر بودندمهتدي

 ﴾أَهدي من إِحدي الْأُممِوجوه تفاسير ذكر شده از آيه ﴿

هدا از بعضي از اين اُمم اَبه چند وجه تفسير شده يكي از معانيش اين است كه ما  ﴾أَهدي من إِحدي الْأُممِ﴿اين 

بوديم. تفسير ديگر اين است كه اگر پيامبري بود ما هم  ﴾من إِحدي الْأُممِ﴿هداي نبوديم اَ »ن جميعهمهداي مأ«بوديم 

هستيم نه از اينها, چون حـذف متعلّـق    ﴾أَهدي﴿هستيم,  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿پس ما كه  ,در رديف يكي از اُمم بوديم

إِحدي ﴿ها شويم مسيحيمي ﴾إِحدي الْأُممِ﴿ي از همه, خود ما كند كه اَهداي از چه كسي هستيم يعني اَهداروشن مي

بوديم  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿هستند ما هم جزء  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿ابئين صهستند  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿ها هستند, يهودي ﴾الْأُممِ

بوديم, يك;  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿داشتيم جزء مبر مينيستيم براي اينكه پيامبر نداريم ما اگر پيا ﴾إِحدي الْأُممِ﴿الآن جزء 

بوديم اين چيز  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿اينكه اگر ما پيامبر داشتيم خب  از باب ﴾من إِحدي الْأُممِ﴿و اهدا هم بوديم, دو; اين 

تفضيليه است كه » من, «﴾نم﴿يا اين  ﴾من إِحدي الْأُممِأهدي ﴿روشني است اهدا بودن اينها هم ادعاست پس اين 

شديم اَهداي از ديگران بوديم اين محسوب مي ﴾من إِحدي الْأُممِ﴿از بعضي از اُمم ما اهدا بوديم يا نه, ما كه خودمان 

   .﴾لَيكُونن أَهدي من إِحدي الْأُممِ﴿سوگند اينها 

 يه و آله و سلّم)علت مضاعف شدن معصيت مشركان با حضور پيامبر(صلّي االله عل

قبلاً شرك داشتند الآن شركشان بدتر شد و اينكه بعداً گرفتار معصـيت   ﴾فَلَما جاءَهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُوراً﴿

اند با پيامبر, نفرت اينـها, اسـتكبار اينـها,    بيشتري شدند براي اينكه قبلاً مشرك بودند بدون پيامبر, الآن هم مشرك

ولاَ يزِيد ﴿دهند نظير العمل نشان ميبراي اينكه اينها عكس ﴾ما زادهم إِلَّا نفُوراً﴿ينها دوچندان شده است معصيت ا

نه اينكه آمدن اين پيامبر باعث زيادت نفرت بود بلكه آمدن نور آفتاب براي  ،خاز اين سناست  ﴾الظَّالمين إِلَّا خساراً
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تواند در برابـر نـور   رساند اين نميگيرد اين بايد در غار برود. شمس, آسيبي نميكسي كه اعشاست چشمش درد مي

كشد اين نه براي آن است كـه  آفتاب قرار بگيرد اگر آفتاب طلوع بكند اين بايد جاي ديگري باشد وگرنه درد مي

  د.ررسان بلكه او مريض است در برابر آفتاب قدرت تحمل ندازيانبار است و آسيب ،آفتاب

 عدم تعلّق ثواب به ذكر شتيان به علت نبود شريعت در شت

اين مثلاً برند اما ثوابي در كار نيست كه برند يا نه, البته لذّت ميهايي كه آيا اهل شت از ذكر لذّت مياما در بحث

بر آا واجب باشد  ها لذّتشان در ذكر الهي است اما حالاذكر بر آا واجب باشد يا مستحب باشد مثل اينكه فرشته

  يا مستحب باشد نيست براي اينكه در شت شريعت نيست كه اين كار برايشان واجب باشد يا مستحب باشد. 

 چگونگي تكامل علمي و عملي شتيان

شود, يك; و تكامل عملي به هيچ بعد از مرگ, تكامل علمي فراوان است بسياري از حقايق براي اينها كشف مي

نجا شـريعت  يعني كسي كار واجبي انجام بدهد يا كار مستحبي انجام بدهد ترقّي بكند نيست چون آ وجه نيست, دو;

تكامل عملي اينها شفاعت اولياي الهي يا توسل ديگران براي  :سه ;نيست, دستوري نيست, تكليفي نيست و مانند آن

اذا مات ابن آدم انقطع «رسد م به آا ميآثاري كه خودشان گذاشتند پشت سر ه :چهار ;براي آا كاملاً اثر دارد

نيابت از به رسد كسي يا نيابتاً به آا مي كنند تبرعاًديگران براي آا مي طلب مغفرتي كه :پنج ١;»عمله الاّ عن ثلاث

 ـگيرد به آا مينيابت از آا روزه ميبه رسد, دهد به آا ميآا حج يا عمره انجام مي ت نيسـت  رسد يا نه, نياب

رسد همه اينها درست كند اين هم به او ميدهد بعد ثواب را به روح او اهدا مياهداي ثواب است كار خيري انجام مي

اليوم عملٌ و  إنّ«: اين بيان نوراني كه است اما خودش كاري انجام بدهد كه بر او واجب باشد يا مستحب باشد طبق 
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بعد از مرگ, شريعتي, حسابي, كتابي, دستوري كه چه چيزي واجب  عنيفردا ي ١»لا حساب و غداً حساب و لا عمل

  باشد چه چيزي مستحب باشد اينها نيست.

  »و الحمد الله رب العالمين«
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